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 چکیده
 و تناسب از که است شعر موعود ارض یقیموس

 وزن شکل به تکرار و توازن لفاظ،ا ها، واژه یهماهنگ

 یریکارگ به و فیرد ه،یقاف قالب در زین و یعروض

 نیچن افزودن با شاعر. شود یم حاصل ،یلفظ عیبدا

 و ییقایموس شکل ن،یهنجار و روزمره زبان بر یقواعد

 مخاطب بیترت نیبها و کند یم عرضه را کلام از یمؤثر

 انتقال انیجر همراه، خود ۀشاعران لیتخ و عواطف با را

 یالقا قدرت و عیتسر مخاطب به را خود اتیتجرب

 روش با نوشتار نیا در. کند یم مضاعف را خود دگاهید

 میا داده نشان یستیفرمال کردیرو و یفیتوص-یلیتحل

 و یعیبد عیصنا یها ییبایز از ،یجیلاه نیحز چگونه

 و عیترص سجع، انواع یبخش انسجام و انتظام ۀجنب

 یقیموس نشیآفر در هیقاف و فیرد جناس، عانوا موازنه،

 یهمگون نقش به علم با. برد یم بهره خود اشعار

 به شعر، به یبخش انسجام و یقیموس جادیا در یواژگان

 نیحز اشعار در یواژگان یهمگون گوناگون یها جنبه

 .میا پرداخته

 ،یواژگان توازن شعر، یقیموس ن،یحز شعر ها: کلیدواژه
 .یدهن سبک سم،یفرمال
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Abstract 

Music is one of the inextricable feartures of 

poetry which is produced by the agreement and 

harmony of word,symmetry and repetition in the 

form of traditional meter,rhyme and 

rhythm,refrain and use of thetorical devices.The 

poet by adding such devices to everyday normal 

language presents a kind of musical and 

impressive language and thus attracts the 

attention of the reader to his feeling and poetic 

imagination,augments the transference of his 

experiences to the addressee and double the 

effect of inducing his attitude. In this article the 

researcher shows how Hazin-e Lahiji employs 

Literary devices,harmony and order in different 

kinds of rhymed prose,embedding and 

symmetry,different kind of pun like perfect 

pun,complex pun,incomplete pun,refrain and 

rhyme to create music in his poetry.knowing the 

important role of lexical coherence in creating 

music and harmony in poetry,in this article first 

the question and the ways that lead the researcher 

to the predicted results are explained,then in the 

theoretical part the definitions and literature 

review will be introduced and in the practical 

part the different aspects of lexical coherence 

Keywords: Sad poetry, poetry music, lexical 

balance, formalism, Indian style. 
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 مقدمه
 له ئبیان مس

دوازدهم  ۀاز شاعران شاخص سد، حزین لاهیجی 
شاعری که محور بسیاری از . هجری است

 های ادبی روزگار خود بوده مجادلات و کشمکش

پسند او همواره مناسبات او با  است و طبع مشکل 
. است  داده الشعاع قرار اقران معاصرانش را تحت

اصطلاح  او شاعری است به ،لحا عین در
  وزنه و معیاری ،(981 :9931، )فتوحی« گیر اصلاح»

 و عصر خود برای سنجیدن اشعار شاعران هم
همچنین شخصیتی است که بزرگان هند به 

وجوه چشمگیر  .کنند صحبتی با او مباهات می هم
تناسبات در ترکیب الفاظ شعر حزین ما را بر آن 

 او از منظر موسیقاییداشت تا به بررسی اشعار 
واکاوی  ،موضوع اصلی در این جستار. بپردازیم

گوناگون تناسبات واژگانی های  همگونی و جنبه
، بنابراین؛ شود موسیقی شعر او می منجربهاست که 
اصلی در تحلیل اشعار او آن است که بدانیم  مسألۀ

موسیقی شعر حزین لاهیجی تا چه حد مرهون 
این میان از چه عواملی  همگونی واژگان است و در

موازنه و ، ترصیع، انواع جناس و سجع، بدیعی
 . همگونی قافیه و ردیف بهره برده است

 پیشینة تحقیق  
آثار معدودی در دسترس ، حزین لاهیجی دربارۀ
نظرانی  قلم صاحب اندک به اما همین آثار، است

ادبی و  سرمایۀکه با عش  و علاقه به  شدهنگارش 
 باشد. میمعرفی آثار شاعران ایرانی  با هدف احیا و
شفیعی « شاعری در هجوم منتقدان» کتاب ارزشمند

اندیشه و آثار حزین ، افکار، زندگی دربارۀکدکنی 
 . دهد لاهیجی اطلاعات جامعی در اختیار ما قرار می

نوشتۀ محمود  «نقد ادبی در سبک هندی» کتاب
فتوحی که بخشی از کتاب خود را به معرفی 

شعر و  ۀآثار انتقادی حزین دربار ،شخصیت

 آرزو اکبر آبادی خانویژه  شاعری و منتقدان او به
 . داردای  مطالب ارزنده که اختصاص داده
نگاهی به برخی »مقالاتی با عناوین  ،همچنین

جلیل  ۀنوشت«  های ادبی و فکری حزین ویژگی
، ادبیات دانشگاه اصفهان ۀدانشکد ۀمجل، مشیدی
پذیری سبکی  تأثیر»مقالۀ . 31و38شمارۀ ، 9989

نوشتۀ احمدرضا  «حزین لاهیجی از حافظ شیرازی
 .0شمارۀ، 9919، بهار ادب مجلۀ، فرزانه کیخای
های نقدشعر فارسی بر پایۀ  نخستین تجربه» مقالۀ
اسدالله  ۀنوشت«ای نویافته از حزین لاهیجی نامه
 شمارۀ، 9914، مجلۀ زبان و ادب فارسی، واحد
انسجام و  ۀدر حوز .کنیم ری میرا یادآو 330

ه شدآثار متعددی نگارش  آفرینی واژگان موسیقی
نقش تکرارآوایی در انسجام » که از بین آنها مقالۀ

نوشتۀ غلامحسین  «واژگانی شعر عروضی
وحدت » مقالۀ ،نوروزی حامد و زاده غلامحسین
 )پیوسته( های همسانی واژگانی جمله-ساختاری

 «آفرین در مثنوی موسیقیهای نحوی  یکی از الگو
 نهاد را ذکر نوشتۀ ابوالقاسم رادفر و محمد پاک

های اخیر به  اما با وجود اقبالی که در سال ؛کنیم می
فرمالیسم و ابعاد  ، ازجملهنظریات جدید ادبی

زبان و  ۀمتعدد آن از جانب پژوهشگران حوز
شود که  هنوز اثری دیده نمی شد، ادبیات فارسی
اه فرمالیستی اشعار حزین را نقد و مستقیماً با نگ

 . بررسی کرده باشد

 روش تحقیق
-روش تحلیلی، روش پژوهش ما در این جستار

در این نوشتار  .است توصیفی با رویکرد فرمالیستی
نقش و اهمیت همگونی دادن  تلاش کردیم با نشان

 بخشی به شعر واژگانی در ایجاد موسیقی و انسجام
گیری  کار ی از بهحزین لاهیج که مشخص کنیم
ردیف و قافیه تا چه میزان از ، جناس، انواع سجع
در ایجاد  همگونی و انسجام واژگان، تناسبات
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در این راستا، . اشعار خود بهره برده است موسیقی 
، مقدماتِ آشنایی با نقش همگونی واژگان ا ایجادب

 انواع آن در موسیقی شعر و  نقش ،اهمیت
 صورت بهکامل آن ها را در دو سطح  همگونی
، یک صورت زبانی مثلِ انواع تصدیر  آوایی تکرار
های  )ردیف ردیف، طرد و عکس، الاطراف تشابه
متمکن عروضی و ردیف  غیر های ردیف، پایانی

 حاجب( و تکرارآوایی دو یا چند صورت زبانی
، مماثل، مستوفی، جناسِ تام، شامل )انواع جناس

انواع سجع  نیلفظ( و همگونی ناقص واژگا، مرکب
 ،مماثله، موازنه، ترصیع شاملکه  در سطح جملات

، تام جز جناس انواع جناس به المزدوج تضمین
 وقافیه و انواع آنها لفظ  جناس مرکب و جناس
، متضاد، متجانس، معموله، بدیعی  های )قافیه

کردیم  بررسیشد،  می ین و میانی(، آغازمحجوب
 . آنها پرداختیمبه شرح و تفصیل  شواهد ۀئاو با ار

 مباحث نظری
 همگونی واژگانی

از زبان ، هایی خاص به اعتبار ویژگی، زبان شعر
های زبان مثل نظم و  روزمره و از سایر گونه عادی

عاطفه و ، شاعر با تخیل. شود نثر متمایز می
تصرف و های مألوف دخل احساس خود در واقعیت

ه را با زبانی متفاوت عرض تجربیات خود کند و می
اساس این زبان شاعرانه را موسیقی . دارد می

عامل تمایز زبان  یکدکن یعیشف. دهد تشکیل می
داند و  شعر از زبان روزمره را آهنگ و توازن می

مجموعه عواملی را که به اعتبار آهنگ و توازن 
ها در زبان  سبب رستاخیز کلمات و تشخص واژه

)شفیعی . کند گروه موسیقایی معرفی می شود می
ای  ( موسیقی در شعر جایگاه ویژه8:9981، کدکنی

حسن ترکیب و تناسب و ، آن اءدارد که منش
ها و رعایت تناسب در بین  ه هماهنگی میان واژ

وجود  مجموعۀ این عوامل طنینی را به .ست آنها

شود و  آورد که بر کل پیکرۀ شعر حاکم می می
سویۀ که  دهد موسیقی یا وزن شعر را شکل می

است  افزایی . قاعدهاست سازی برجستهز دیگری ا
. شود که با افزودن عواملی بر برونۀ زبان محق  می

 یبه اثردادن  ارائه و شکل برای رویکردی ،درواقع
که شاعر با اتکا بر توانایی خود در است  ادبی
زبان عادی و ، های زبانی گیری از ظرفیت بهره

 ،استادر این ر. کند روزمره را برجسته و ناآشنا می
کند و  موسیقایی ایجاد می یآنچه در شعر نظام هر
، بخشد می ای معنای ثانوی به شعر گونه به

، به دیگر سخن. شود می فزایی نامیدها قاعده
، توازن در سه سطح آوایی اساسبر افزایی قاعده

بررسی است که نتیجۀ آن  قابل واژگانی و نحوی
ای ترین معن ارائۀ شکل موسیقایی کلام در وسیع

. است آنهاهای بارز  از جنبه «تکرار»خود است و 
چیزی  افزایی قاعده فرآیندمعتقد است که  یاکوبسن

که این  مفهوم خودترین  نیست جز توازن در وسیع
 ، )صفوی. شود می تکرار کلامی حاصل باتوازن 
9914 :9۶0) 

در دیوان حزین لاهیجی با مصادی  فراوانی از 
اعر با استفاده از عوامل ش .مواجهیم افزایی قاعده

خوبی از  به، موسیقایی شعر در سرتاسر دیوان خود
 . عهدۀ این مهم برآمده است

طرز  همگونی واژگانی اشعار حزین لاهیجی به
مخاطبان شعر او  مطلوبی موسیقی اشعار را برای

حزین با استفاده از همگونی . سازد برجسته می
های  تهظرایف و نک واژگانی مخاطبان خود را به
واسطۀ رسایی  کند و به ناب شعری خود متوجه می

، و روانی لفظ و ترکیب متناسب الفاظ با یکدیگر
کند تا  ذهن و ضمیر مخاطبان را آماده می

دریابند و  خوبی بهاحساسات و عواطف شاعرانه را 
، ست  تجربیات شاعرانه که در وجود او جاریاز 

معیاری معیار زیبایی سخن حزین با . سهیم شوند
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کاملا ، گوید زیبایی شعر می دربارۀ یانپورنامدارکه 
اگر قدرت »گوید:  آنجا که می؛ منطب  است

موسیقی را در بیان و انتقال عواطف با قدرت کلام 
های ناشی از آن  که وسیلۀ بیان عواطف و اندیشه

ای مضاعف  همراه کنیم به نتیجه، در شعر است
 (991: 9930،)پورنامداریان «.رسیم می

های آن  همگونی واژگانی با همۀ ابعاد و جنبه
آغاز، میان و اواخر ابیات  در های مختلف صورت به
شکل ناقص یا منظم در اشعار حزین مجال ظهور  به

ای تکرار  گونه است. در شعر حزین الفاظ به  یافته
روی خود  هشود که گویی شاعر مخاطب را روب می
ها و  اندیشه گوید. او بیند و با او سخن می می

های سخن خود را به این روش منتقل و  زیبایی
 کند.  التذاذ هنری مخاطب از اشعارش را مضاعف می

 همگونی واژگانی در دیوان حزین
 همگونی کامل واژگانی  

گروه و جمله ، همگونی کامل آن است که واژه»
بدون هیچ تغییری از لحاظ آوایی در یک یا چند 

( این شگرد 349: 9989 ،)صفوی «.بیت تکرار شود
هنری در اصل تشابه آوایی کامل میان دو یا چند 
عنصر دستوری یا تکرار یک عنصر دستوری واحد 

اساس توازن و  «تکرار» که باید اذعان کرد، است
تکرار از دیدگاه روانشناختی . موسیقی شعر است

شاعر برای انتقال . ترین عامل القای فکر است مهم
با ، عرانه خود به مخاطبعواطف وتجربیات شا

 ای که در گیری از این هنر کلامی و با انگیزه بهره
ی حسی شعر خود  کند قدرت القا خواننده ایجاد می

 . دهد را افزایش می
، سیروس شمیسا در بحث از ارزش تکرار

داند و  تکرار را از مسائل اساسی زیبایی شناسی می
 صدای، کورسوی ستارگان، آن تأثیربرای بیان 

ریزش قطرات باران  پرندگان وزدن  نواز بال گوش
 (89:998۶، )شمیسا. زند را مثال می

( تکرار آوایی کامل یک صورت زبانی: بر این 9
ردالعجز ، العجز هایی مثل ردالصدر الی مقوله اساس
، طرد و عکس، تکرار، تشابه الاطراف، الصدر الی

های غیرمتمکن  ردیف، های پایانی ردیف )ردیف
همگونی کامل عنوان  به، ردیف حاجب(، یعروض

 . شود یک صورت زبانی بررسی می

 همگونی کامل یک صورت زبانی
این صنعت در کتب بدیعی به : العجز الصدر الی رد

اشکال و معانی مختلفی به کار رفته و در برخی 
 ؛آیند نظر منطقی می موارد تعاریف گوناگون آن به

طبعا ؛ اجهیماما زمانی که با تداخل تعاریف مو
تعاریفی را که مشکل تداخل  خواننده مایل است

؛ بپذیرد، صنایع را تا حدودی مرتفع کرده باشند
بنابراین تعریف شمیسا در این مورد رساتر است 

و در  اول و آخر ابیات یکسان باشد»گوید:  که می
لازم نیست که کلمات دقیقا ؛ کند پاورقی اضافه می

است که کلمات نزدیک هم باشند و نیز مجاز  عین
 (3۶:998۶، )شمیسا «.به اول و آخر باشند

برای جلب توجه ارزش این صنعت 
زیرا شنونده از انتظاری که از  آزمایی است؛ ذوق

نحوۀ اتصال و ارتباط معنوی و مضمون آفرینی 
کند خواهان آن است که به  شاعر احساس می

کلمات و آواهای پیشین بازگردد و همین برگشت 
مضمون ، بر ایجاد موسیقی  مۀ ساب  علاوهبه کل

 . کند شعر را نیز تقویت می
 مگججذار افکججن و از جلججوه قیامججت بججه جهججان  

 در خجججاک بجججرد خجججاک، تمنجججای قیامجججت    
 

(354/۶) 
 شجججکل خیجججالی  ام در دام خیالجججت شجججده 

 یک ره به خیالت نرسد کاین چه خیال است
 

(385/0) 
 لالای کمین است که در مدح تجو گجردد  

 ار دو جهجان لولجوی لالا  در گوش و کنج 
 

(۶9/90) 



 89 یجیلاه نیحز شعر یقیموس در یواژگان یهمگون نقش

 خجججاک قججدر دل مججا نشججدی کججم ز    
 رحجججم بجججه دل گجججر قجججدری داشجججتی 

 

(558/9) 

 
یعنی عجز در  ی،آخر بیت ۀکلمالصدر:  ردالعجز الی

 . بیت بعد تکرار شود آغاز
موسیقایی  زیبایی بلاغی این صنعت با تکرار

 بینی پیشبا شاعر در شدن  کلمات مشابه و سهیم
 شود: ص میکلمات شعر مشخ

 بنججوازد گججر عجججب سججتین کرمججت شججاها
 را میشججج دهیجججنکوه زار مجججن چجججو قلجججب

 اسجت  شجاد  تو ریاکس به که وجودم قلب از
  را قلجججم سجججلک قضجججا نقجججاد پرداختجججه

 

 (0و۶8/5)

 ندینشجج نججادان عقججل بججرم، در خجججل
 ندینشجج مسججتان بججزم در کججه زاهججد چججو
 دل ۀگوشججج در تجججو الیجججخ ندینشججج
 ندینشج  زنجدان  کجن   در کجه  وسجف ی چو

 

 (9و99۶/3)

 نهجججاریز یبججج اسجججت یجججیبلا شجججقاوت
 شجججعار را بجججلا نیجججا نهجججار،یز مکجججن

 غججرور ریاسجج یا شججد چججه شججعورت
 الشجججعور میعجججد ،یغجججرور از مگجججر

 

 (99و۶83/93)

  اسججت خججود صججفات ازجملججه مطلجج 
 اسجججت خجججود ذات  نیعججج بجججه نیمتعججج

 محجوبجججان نیعججج بجججه قجججتیحق نیجججا
 محبوبججان یرو و اسججت کججور چشججم

 

 (5و333/۶)

  ریقجججد قتجججدارا گشجججت گجججر جلجججوه
 ریججتعب «کججن» بججه شججود یمجج آن از کججه
 وجججججود قبججججول آن اسججججت کجججون یف

 بججججود خواهججججد امتثججججال شیمعنجججج
 

 (93و33۶/98)

آن وقتی است که یکی از کلمات  و»: الاطراف تشابه

اواخر مصراع اول، در اوایل مصراع دوم و یکی از 
کلمات اواخر مصراع دوم در اوایل مصراع سوم و 

راع سوم در اوایل مصراع یکی از کلمات اواخر مص
 (33: 998۶ )شمیسا،« چهارم و... تکرار شود.

 جنجججبش از ششجججدر مضجججی  جمجججاد  
 گشجججاد ، دهجججد آن مهجججره را نبجججات  

 زان گشججادی کججه هسججت سجججن جنججین
 نقججججش حیججججوانیش کنججججد فججججرزین 
 پجججس بجججه تحویجججل سجججیر آن حیجججوان
 بسججججترد نقججججش و برزنججججد انسججججان 

 

(393 :0-۶) 

 
 پججرداز حسججن و جمججال   قلججم چهججره 
 ی کشججججور ذوالجججججلال قلججججم والجججج 

 دبسججججتان حجججج  را معلججججم قلججججم   
 سجججخنور قلجججم علجججم و عجججالم قلجججم  
 سججخن جججان معنججی و معنججی سججخن   
 معجججانی نیابجججد بیجججان بجججی سجججخن    

 

(۶34/33-34) 

 تکرار
باره و  آوردن چند هم یعنی از پی»تکرار لفظ 

خواه با مکث و درنگ و ، بارۀ واژه کم دو دست
« . ...هایی چون کسرۀ اضافه و خواه با پست و بلند

 (99:9983،  )راستگو
های  صورت بهتکرار لفظ در دیوان حزین 

که . شود ها دیده می و میان مصراع آغاز متفاوت در
کلمات را ، موسیقی ابیات را تکمیل این تکرارها

و خواننده را از  برابر التذاذ آن را دو ،مؤکد، برجسته
 . کند نیاز می معانی قراردادی اشعار بی

دون فاصله و گاه با فاصله لفظ گاه ب تکرار
در تکرار بدون فاصلۀ الفاظ با نوعی حرکت . است

 . رو هستیم روبهو غلیان و جوشش احساس شاعر 
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 هر صفحه را ز سنبل و ریحان چمن چمجن 
 مرغولججه ریججز خامججۀ مججن ریخججت در کنججار 

 

(993/34) 

 اشکم نمجک بجه یجاد لبجت در ایجات ریخجت      
 غم لاله لاله خون دل از چشجم دات ریخجت  

 

(353/8) 

 تعظججیم سججفله پسججت کنججد قججدر مججرد را    
 روم از ججججا بجججه آمجججد آمجججد دنیجججا نمجججی 

 

(۶94/0) 

 باشد هرچه از دوست رسد ناخوش و خوش، خوش
 زوسججتآشججربت وصججل ازو تلخججی هجججران هججم  

 

 (384/8) 

 کججدامین دسججت خججالی داشججتم تججا سججبحه گججردانم
 که دستی رهن ساغر بود و در دست سجبو دسجتی  

 

(559/95) 
 

این تکرارها در جای  ،شود لاحظه میچنانکه م
خود خوش نشسته و نغمۀ زیبای آنها معنایی فراتر 

خصوص در  به؛ کند از انتظار را به خواننده القا می
مثال نخستین این مبحث که تکرارها در  چند شاهد
قرار دارند و همین نکته  بینی پیش قابل جاهای

 . کند بخش می خواندن و شنیدن این شعر را لذت

 تبدیل و عکس. طرد و عکس
مصراعی را به دو پاره تقسیم کنند و »آن است که 

. آن دو پاره را در مصراع دیگر بر عکس تکرار کنند
ها مختصر تغییری است و ممکن  گاه در تکرار پاره

 «.است این تبدیل را در یک مصراع انجام دهند
 (84:998۶، )شمیسا

 مججججرا آفتججججاب تججججو، ریججججز دارد سججججتاره
 ب چشجمم و چشجمم خجراب تجو    عالم خرا

 

(590/39) 

 دو نگججججویم دویججججی ز احججججولی اسججججت
 نبجججی ولجججی اسجججت ، ولجججی مجججن نبجججی 

 

 (301/94) 

 مججا گرچججه بججه کلججک خججود ننججازیم حججزین  
 نججازد مججی تججا هسججت سججخن بججه کلججک مججا 

 

 (38۶/95) 

 انججدوه چججو بججیش شججد گججرفتم کججم دل    
 دل مججاتم مجججن گرفججت و مجججن مجججاتم دل  

 

 (310/9) 

 رفجت خیجزد  تقلید قیامجت کجی فجروت مع    ز
 من از آتش دخان بینم تو آتش از دخان بینی

 

 (999/3) 

 ردیف
ردیف، همگونی کاملی است که از تکرار یک عنصر 

با توالی  دستوری یگانه )واژه، گروه، بند یا جمله(
ای صوتی، صرفی، نحوی و معنایی  یکسان و با نقشه

یکسان، در پایان مصاریع یا ابیات شعر و بعد از واژۀ 
 .(۶3: 9914 شناس، آید )ح  پدید میقافیه 
هنرنمایی شاعر و امتحان قدرت طبع ایشان را »

گاه باشد که تمام ... میزانی بهتر از ردیف نیست
، )گرگانی «.مگر دو سه کلمه ردیف باشد ،شعر

99۶:9933) 
ردیف »گوید:  شفیعی کدکنی دربارۀ ردیف می

های بزرگ شعر فارسی  را باید یکی از نعمت
از چند جهت به شعرزیبایی و  ]ردیف[. ..دانست

از نظر  .3 ،از نظر موسیقی. 9 بخشد: اهمیت می
از نظر ایجاد .9 ،های شاعر معانی و کمک به تداعی

: 9931، ترکیبات و مجازهای بدیع در زبان )شفیعی
 .(998-903تلخیص صص 

 توجهی بی و ردیف به ایرانیان توجه علت .9
 اصل یک به مختلف جهات از بدان اعراب

 زبان طبیعی ساختمان ۀمسأل همان که دگرد رمیب
 :است بررسی قابل جهت دو در این و است

اگر در ساختمان زبان  الف( از نظر موسیقایی:
عرب دقت کنیم خواهیم دید که تمام کلمات در 

ند و به یکی از سه اعراب فتحه داراین زبان اعراب 
وجود همین . شوند و کسره و ضمه خوانده می
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عراب در پایان کلمات راهی است برای کشش ا
 . پایان کلمات تا حدی که خواننده میل داشته باشد

ب( از نظر زبانشناختی: یک خصوصیت در 
زبان فارسی وجود دارد که در عربی نیست وجود 

خود هیچ نقشی  خودی که به باشد می افعال ربطی
قرار  آغازکه در  «است»جز  هافعال ربطی ب... ندارند

تواند  در زبان فارسی مثل دیگر افعال می ،گیرد ینم
در هر کجای جمله قرار گیرند و این خصوصیت 

وجود ندارد و همین است که   ها در اغلب زبان
)شفیعی . باعث توسعۀ ردیف در فارسی شده است

 (998-993:9931، کدکنی
عهده  های متفاوتی بر در شعر نقش «ردیف»
وجود  و مراه استردیف همواره با قافیه ه؛ دارد
بر  کند و علاوه به غنای وزن عروضی کمک می آن

 برایگاه با سایر کلمات بیت نیز ، همخوانی با قافیه
مکث  ؛هماهنگی دارد «صدایی هم»و  «حروفی هم»

مسئولیت انتقال . شعر بر ردیف قرار دارد ۀو تکی
عهده دارد و در  عواطف شعر را تا حدودی به
 عیوب ازکردن  ظرن برخی موارد باعث صرف

بسا انتخاب ردیف مناسب در انتخاب  شود و چه می
 ؛نباشد تأثیر ها و کلمات در شعر نیز بی سایر واژه

تواند بیانگر افکار و اندیشه و  همچنین ردیف می
 . طرز فکر شاعر نیز باشد

 (الف شکل در دیوان حزین لاهیجی به، ردیف
، صفت، فعل، اسم) واژه (ب ،دستوری تکواژ
 ردیف (د ،(فعلی عبارت) گروه( ج ،(قید یروضم

 خاصهای  ردیف و طولانیهای  ردیف ( ه ،حاجب
 . شود می مشاهده، حزین

 تکواژهای دستوری  
  حرف اضافه الف(

 شججیوۀ اسججتاد را، سججر خججل تعلججیم شججد
 فرهجاد را  ۀتیشج ، کلک کهجن مشج  مجن   

 

 (391/9) 

 تججاج سججر ملججت اسججت و دیججن هججم    
 سجججرزنده ازوسجججت آن و ایجججن هجججم  

 

(۶00/99) 

  واژه ب(
  کار دست جان و هوش و صبر و خرد را ز شد

 چهجار دسجت   هم این هر مشکل دهد دگر به
 

(33/9) 

 ام سججروش آمججد  سججحر ز هججاتف میخانججه  
 فججروش آمججد مججی کججه بایججدت بججه در پیججر 

 

 (949/3) 

 سججججخن از ماسججججت جججججاودان زنججججده   
 ماسجججت ججججان زنجججده  هجججای سجججخن وز

 

(3۶9/99) 

 سججججججججججرافرازان گججججججججججدایان در او 
 هشجججججججاهان غجججججججلام عنبجججججججر او شن

 

(۶38/3) 

 گروه( ج
 فعل اسم +

 کام آشنا بجه مجا حضجر روزگجار نیسجت     
 جز زهر غصه در شکر روزگجار نیسجت  

 

(3۶4/۶) 

 فعل + اسم+ ضمیر 
 گر در ره عش  تو به کجار اسجت دل مجا   
 دریاب که بس زار و نجزار اسجت دل مجا   

 

(919/8) 

 فعل+ حرف اضافه + اسم 
  وفججا و جججور همسججنگ اسججت در عشجج

 رنجگ اسجت در عشج     امید و بجیم یجک  
 

(۶99/99) 

 عبارت فعلی(  ه
 هجم خججورد  آمجاده اسجت تجا مججژۀ مجا بجه     
 هججم خججورد سجیلی کججزو خرابججۀ دنیججا بججه 

 

(939/95) 
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 خاصهای  دیفر
ارزش  مواجهیم کههایی  در دیوان حزین با ردیف

ها در اشعاری دیده  این ردیف دارند و غالباًی خاص
انی و بی اعتنایی و شود که مضامین عمی  عرف می
حزین در این . دارند  توجهی به مظاهر دنیوی بی

وحدت ، اشعار مفاهیم عالی و بلند عرفانی مثل فنا
اعتنایی به زخارف دنیوی را  خال  و مخلوق و بی

بسا انتخاب این قبیل  چه کشد و می تصویر به
این مفاهیم انتخابی  تأکیدتکمیل و  برایها  ردیف

 . ه باشدماهرانه و آگاهان
 یجا هجو   هجا  هله من جان جهجانم تنجه نجا   

 مظهججر آیججت شججانم تنججه ناهججا یججا هججو   
 

(595/93) 

 پرسجججتم یللجججی مجججی خواسججت شجججاهد 
 خواسججت هسججتم یللججی   مججی آنچججه او

 

(50۶/91) 

 مسججججت صججججهبای السججججتم یللججججی  
 توحیجججججد مسجججججتم یللجججججی مجججججی از

 

(551/9۶) 

 هجای تر دارم گل زخمی به جگجر تجازه و  
 هجای  اثجر دل بزن از سینه صفیری بجه   ای

 

(۶9۶/9۶) 

 طولانیهای  ردیف

تر از حد معمول است. در  ها طولانی گاه نیز ردیف
ها، خواننده با شاعر تعامل بیشتری  این قبیل ردیف

بسا آن را زبان گویای خود بداند؛ چراکه  دارد و چه
زدن کلمات بیشتر با  از قسمتی از شعر با حدس

فرصت های طولانی  شود. این ردیف شاعر همنوا می
دهد تا با شاعر  می بیشتری در اختیار خواننده قرار

 هایی از شعر همراهی کند:  در سرودن بخش
 کی دیده تنها چو دل آغشته به خون است
 سرتا قدم ما چو دل آغشته به خون اسجت 

 

 (331/5) 

 سامانی و ثروتجی نشجد جمجع چجه شجد     
 بازیچججه دولتججی نشججد جمججع چججه شججد 

 

(38۶/5) 

 خواهجد کجردن  تدبیر بجه کجار مجن چجه     
 کجردن   ساغر به خمار مجن چجه خواهجد   

 

(31۶/99) 

 

 ردیف حاجب
آید و به قول  است که قبل از قافیه میای  کلمه

شمارند  آن را شعرا مستحسن می دره نجفیصاحب 
، )شفیعی. نامند و این گونه قافیه را محجوب می

950:99۶8) 
 تشنه کامان حسجد خجون مجرا نوشجیدند    

 را پوشجیدند کهنه شد بس که هنرهای مج 
 

(۶49/9۶) 

 وگججر نیسججت بیهججوده گفتججار چیسججت   
 خردمنجججد بیهجججوده گفتجججار کیسجججت   

 

 (۶13/9۶) 

 شججججود حاصججججل نمججججی صججججفتی زان
 شججججود زایججججل نمججججی بججججر ذاتججججش

 

(339/1) 

 شجججود روشجججن هجججا بجججر تجججو ناگفتجججه
 چجججون خلیجججل آذرت شجججود گلشجججن 

 

(333/91) 

که در دیوان حزین  های دیگری  ردیف ازجمله
هایی است که در اول یا در تکرار  است کار رفته به

ها  شود. این ردیف ها مشاهده می میان مصراع
 ،توازن کلمات و موسیقی ابیات را مضاعف کرده

وجود  با مکث و تأکیدی که در میان مصراع به
انتقال احساس و عواطف شاعر را  و آورند می

کنند؛ این تکرارها در اوایل  تسریع و تأکید می
اواسل آن، ردیف  مصراع، ردیف آغازین و در

 شوند.  میانی نامیده می
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 ینآغازهایی از ردیف  نمونه
 دریججن سجججن انججدوهگین بججی قججرین    
 دریججن کججام سججیماب گججون بججی قججرار  

 

 (995/8) 

 کجججا تججاب و ایججن سججینه شججعله خیججز   
 کجا خجواب و ایجن چشجم اخنجر شجمار     

 

 (995/94) 

 یججارب بججه جیججب پججاک جوانججان پارسججا  
 یجز یارب بجه نجور سجینه پاکجان صجبح خ     

 

(909/95) 

 از ردیف میانیهایی  نمونه
 زحجل  ، از جوق هندوان تو یجک پاسجبان  

 وز خیل چاکران تو یجک صجفدر آفتجاب   
 

 (938/1) 

 آگججاهی تججو از دل هججر قطججره بججاخبر    
 دانججایی تججو از لججب هججر ذره ترجمججان  
 حلم تو همچو کوه به گیتی گران رکاب
 حکم تو چون صباست به عالم سبک عنجان 

 

 (93و935/99) 

 ار کامل دو یا چند صورت زبانی  تکر
به این معناست که درکلمات با وجود تناسب و 

ها نوعی دوگانگی  ساخت و واج، در لفظ همگونی
جناس مرکب ، جناس تامبا شود این تکرار  دیده می

لازم است  ،در اینجا. یابد و جناس لفظی ظهور می
تسمیه و   و وجه ها زیبایی، ابتدا به تعریف جناس

 هنری آن بپردازیم:کارکرد 
 

 جناس
هر نوع اشتراک در مصوت و ، مفهوم جناس»

های گوناگون  های کلام است که در طرح صامت
در ذات و طبیعت هر . تواند خود را نشان دهد می
عنوان یک قانون زبان  به، جناس خود را، زبان

 .(949: 9980 ،)شفیعی «.دهد نشان می، شناسی

صلی انجام تحقیقات مف جناس ۀدربار تجلیل
حاصل تجربیات و تحقیقات خود را در  داده و

وی . کتابی به همین نام گردآوری کرده است
جناس ناشی از تشابه صوتی الفاظی » گوید: می

های آنها تداعی  است که در همه یا بعضی از بخش
 ۀنوب شود و این تداعی که به آهنگ احساس می

لذتی  ،دشو خود موجب تداعی معانی اشعار می
جناس  ،در واقع. ..  .دکن اص در شنونده ایجاد میخ

از  کند و سو موسیقی در کلام ایجاد می از یک
 سوی دیگر سبب تداعی معانی مختلف لفظی واحد

نتیجه به گسترش تخیل و ایجاد  د و درشو می
انجامد و این از  کشش و جلب توجه شنونده می
زیرا زیبایی و  ؛عوامل ایجاد زیبایی و هنر است

، امت در سخن از دو سرچشمه جاری استفخ
هاست و  یکی آنچه مربوط به آهنگ و طنین واژه

زای تداعی معانی مربوط  دیگر آنچه به نیروی لذت
از این رو در میان محسنات بدیعی نیز ... شود می

از ... شود افزایش موسیقی کلام می ۀآن دسته که مای
تنها  زیرا نه ؛ارجی بزرگ برخوردار است

رهای ادبی ما تا حدی مولود همین جهات شاهکا
است بلکه اصولا بلاغت و هنر و زیبایی کلا از این 

که در اینجا در ای  نکته... ها جاری است سرچشمه
تحلیل زیبایی جناس باید افزود این است که 

عین  جناس نمایشی است از یک نوع کثرت در
زیرا الفاظ آن از حیث صورت وحدت  ؛وحدت
و این  متنوع و بسیارندکه معانی  یحال در، دارند

 کنار همشباهت لفظی و اختلاف معنایی  موجهای
لذتی که از آن به ؛ آورند لذتی مخصوص پدید می

کنیم و هنرها و  زیبایی یا درک زیبایی تعبیر می
واقع نمودی است از پیوند عناصر  مسائل بلاغی در

متجانس یا غیرمتجانس در یک مجموعه کلامی که 
وی هوشمندی و استعداد خداداد آدمیزاد مایه از نیر

 .(9-9تلخیص  :99۶3، )تجلیل «.گرفته است
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این بحث اصل بلاغت را در  ۀایشان در ادام
داند  یابی ادبی می همین لحظات شوقمندی و لذت

جان  و و از این عقیده که قدما بلاغت را به هنر دل
همچنین بر پیوند  ؛کند اند استقبال می تعبیر کرده

های  تنگاتنک مسائل بلاغی و بیانی با تحلیل
بسیار به آن  یعبدالقاهر جرجانروانشناسانه که 

آنچه » گوید: و می کردهتأکید  مجدداً داشته، توجه 
های  جرجانی به آن توجه داشته است به جنبه

شود که انسان پیوسته  روانی قضیه مربوط می
خواهد از یک چیز سربسته و مبهم به یک امر  می

های اندیشه و  کوشد از فرآورده آشکار برسد و می
، )همان «.تفکر به دستاوردهای حواس منتقل شود

، ( ایشان در توضیح نقطۀ تلاقی بلاغت9
هرگاه بپذیریم که لذت »گوید:  می زیباشناسی و هنر

ورای جریان أغایی هنر تصویر چیزهایی است که م
یعنی شعف و لذت حاصل از  ؛روزمره ماست

چیزهایی در پهنۀ دیده و دل که ممکن تصویر 
کنیم که  باید قبول، است در جهان تحق  پیدا کند

لذت حاصل از استماع و حتی دیدار دو کلمۀ 
بیند و   مجانس بخشی از این شعف را تدارک می

همین نقطۀ تلاقی و اشتراک بلاغت با زیبایی و هنر 
 (0، )همان «.است

زمینۀ جناس نیز مقالۀ مفصلی در  یاننامدار پور
در این مقاله وجه تسمیۀ جناس را به این . دارد

 «اصمعی»در تاریخ بلاغت عربی » شکل آورده:
ق( نخستین کسی است که انواع جناس . ه 399)م

، خواند کند و آن را بدین نام می آوری می را گرد
 «التفات»یا « عطف»پیش از او جناس را با نام 

ثعلب  روی ازجعفر به پی بن مةقدا. شناختند می
ابوهلال عسکری  نامد و می« مطاب »را »  جناس تام»
جداگانه مطرح   در بخشی« تعطف»را با نام   آن
 «مجانسه»، «تجنیس»های دیگر جناس  نام..  .کند می
اند و  است که همگی مشت  از جنس« تجانس » و

جنس اصل هر چیز است که از آن انواع حاصل 
سه اتحاد در جنس مجان، در نزد فلاسفه. شود می
نامگذاری آرایۀ جناس نیز دلیل آن است که . است

 «.حروف الفاظ آن از جنس و مادۀ واحدی است
ایشان همچنین در بررسی تاریخی تعاریف 

کنند که دو شرط  می تأکیداین نکته را « جناس»
اتفاق لفظ و اختلاف معنی در جناس از شروط 

 .(33:9914،  )پورنامداریان اساسی است
 

 جناس تام 
دانند، آن  جناس تام که آن را بهترین نوع جناس می

است که دو کلمه در تلفظ یکی و در معنی مختلف 
باشند. اگر دو کلمه نوع دستوری واحدی داشته 

اگر دو کلمه نوع دستوری  ، جناس مماثل و باشند
 شود.  واحدی نداشته باشند، جناس مستوفی نامیده می

 

 جناس مستوفی
 بجججازی، بجججه صجججید دل  نگاهجججتای  

 جملجججه در سجججنان بجججازی    هجججا مجججژه
 

(94۶/9) 
کلمه بازی در مصرع اول اسم و در مصرع دوم 

 . فعل است
 بانگی تمجام زججر و صجفیری تمجام اثجر     
 کای شیر دل چو دایه بشوید لبت ز شیر

 

(959/3) 

صفت اما شیر دوم »  شیر دل»شیر در ترکیب 
 . اسم است

 

 جناس مماثل
 ست خشت لحد است سینه که دات نی هر

 زان لب که ننالیجد لجب گجور بجه اسجت     
 

 (384/98) 

 دلججم دور خججل گفججتم آسججوده گججردد   
 بججه هججم زد خججل کججافرش کشججورم را  

 

 (394/8) 
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 جناس مرکب 
دانند که به  جناس مرکب را نیز نوعی جناس تام می

جناس مرکب ، جناس مرکب مقرون یا متشابه
. دشو جناس ملف  و جناس مرفو تقسیم می، مفروق

هرگاه در جناس ترکیب  جناس مرکب مفروق:
متجانسین در خل متف  نباشند مفروق خوانده 

 .(90 :99۶3، )تجلیل. شود می
 در کشججور ایجججاد نججدانم چججه گلسججتم  
 دانججم کججه صججنمگاه بتججان چگلسججتم    

 

(۶4۶/90) 

 مطجججججرب نفسجججججی برشجججججته داری  
 دردانججججه بسججججی بججججه رشججججته داری 

 

 (۶93/94) 

 اس لفظ جن
همگون درتلفظ یکی باشند اما جناسی که دو واژۀ 

 در نوشتن اختلاف داشته با شند:
 ثمجججرطمجججع کجججرده بجججودم زنخلجججت  
 سججمرولججی از تججو گشججتم بججه عججالم    

 

(۶85/9) 

  امجججججل نجججججیم بنجججججد فرمجججججان آز و
 عمججل خراشججم بججه ذوق  مججی کججه دل

 

(394/90) 

 امججججججریانتقججججججالات خلقججججججی و  
  عمجججججریارتحجججججالات زیجججججدی و  

 

(393/9) 

 همگونی ناقص واژگانی  
از همشینی حروفی خاص ایجاد ، سیقی شعرگاه مو
نظم و توالی صوت یا اصوات در کلمه و . شود می

که  آورد وجود می طنین و آهنگی را به، بافت جمله
کنندۀ  و غالبا تداعی شود نغمۀ حروف خوانده می

، )علی پور.مفهوم و حالات عاطفی خاصی است
9938 :53-59)  

گانی همگونی ناقص واژگانی استفاده از واژ

است که تشابه آوایی تنها در بخشی از دو یا چند 
شود صناعات حاصل از تکرار آوایی  می واژه دیده
سجع و انواع ،  شامل سه صنعت قافیه،  ناقص

جناس مرکب و جناس ،  جز جناس تام جناس به
 . لفظ است

تشابه  ،آید می بدیعی برهای  چنانکه از کتاب :سجع

زن( در وزن و کلمات است در وزن )سجع متوا
)سجع متوازی( یا فقل در حرف روی  حرف روی

این . شود اند که سجع مطرف نامیده می متشابه
 صنعت هرگاه در سطح جمله مطرح شود

مماثله و ، موازنه، های ترصیع صنعت
 . المزدوج را شاهد خواهیم بود تضمین

ها در وزن و حرف روی  : آن است که قرینهترصیع

 . مواف  باشند

متوازن و متوازی   ها نه: آن است که قریهموازن

 . باشند

در حرف روی مواف    ها ه: آن است که قرین مماثله

 . باشند

: آن است که القرینه المزدوج یا اعنات تضمین

 . ها در حرف روی مواف  باشند قرینه

 ترصیع  
به قول  حداقل در دو جمله )و»ترصیع آن است که 

ر مقابل یکدیگر قدما دو فقره( اسجاع متوازی د
مرصع ، به کلام آراسته به ترصیع. قرار گیرند

در این گونه جملات . گویند می )جواهر نشان (
معمولا تعداد هجاها مساوی و روی کلمات یکسان 

 .(09-9980:04، )شمیسا « .است
ترصیع از نظر موسیقایی کلام را بسیار قوی 

را موسیقی ترین  ترصیع کامل. کند  گذار میتأثیرو
موسیقی ،  ها دلیل وجود سجع در قرینه و بهدارد 

 تأثیر روح و ذهن انسانبر یکنواختی دارد که 
 . دگذار  می

 مرصعهای  در بیشترین مورد تکرار را در شعر
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 تکرار در این اشعار بیشتر اتفاق. توان یافت می
ردیف معمول  بر قافیه و احیاناً چون علاوه ؛افتد می

مواجهیم هایی  با قافیه و ردیفنیز   ها در داخل قرینه
تکرار مجدد آنها  براثرکه آهنگ و موسیقی خاصی 

 . آید پدید می
در »گوید: ورد دربارۀ تکامل ترصیع می فرشید

شعر فارسی تکرار کلمات در دو   ترصیعات اولی
خورد که این امر از زیبایی  چشم می مصراع زیاد به

ه از شاعران قرون اولی ۀاستفاد، کاهد می ترصیع
اما  ؛ترصیع در اشعار خود بسامد بالایی دارد

فردوسی و مولوی با این ، شاعرانی مثل حافظ
 حافظدر دیوان  اگر هم. ای ندارند صنعت میانه

یعنی در دو  ؛غالبا ناقص است ،ترصیعات باشد
کلمات نیست بلکه تنها  ۀمصراع هماهنگی بین هم

 .این هماهنگی میان دو سه کلمۀ اول مصراع است
شود  این امر به مرور زمان در شعر فارسی کمتر می

ترتیب صنعت ترصیع در شعر تکامل  این و به
نظر تکمیلی ایشان  .(38: 9953 ،)فرشیدورد یابد می

 آن است که بهترین ترصیعات دربارۀ ترصیع
 ؛ند که با هم تناسب دستوری داشته باشندا آنهایی

... . و فعل در مقابل فعل ،یعنی اسم در مقابل اسم
 نظر نگارندۀ این مقاله با رعایت این نکته  به

در ؛  شود ترصیعات محدود می ۀاینکه دایر بر علاوه
که  شعر فارسی ۀ عمل با همان ترصیعات اولی

 کلمات بیت با هم متوازی باشند ۀدو هم دوبه
 . شویم می رو روبه

ها  این نکته که در ترصیع لازم نیست همۀ قرینه
 فشارکی نیز را زی تشکیل بدهندبا هم سجع متوا

ایشان در تعریف ترصیع  تأیید کرده است.
اگر کلمات آخر از سجع متوازی برخوردار »گوید: می

ها نیز چنین  بود و همۀ یا اکثر کلمات داخل قرینه
کلمات  ۀلازم نیست هم ؛آید بود ترصیع پدید می

 (9913:93)فشارکی،  «سجع متوازی تشکیل بدهند.

 کجججه بجججه توفیججج  رفجججیقم از راهبجججرانم
 از بججی خبججرانم کججه بججه تحقیجج  خبیججرم 

 

 (18/94) 

 آسجججججمانش کنجججججد سلحشجججججوری   
 آفتججججججابش کنججججججد سججججججرافرازی  

 

 (94۶/33) 

 آشججججججوبی خطشججججججان مایججججججۀ دل 
 جملجججه در صجججف آرایجججی  هجججا مجججژه

 

 (99و948/93) 

 داده ام خاک مصجلا را  می به آب از آتش
 ام نجاموس تقجوا را   به باد از نالۀ نجی داده 

 

 (34۶/98) 

آید در  می همچنان که از کتب بدیعی بر
میان ترصیع و موازنه ، ین رواج شعرهای آغاز سده

کم و در اواخر قرن پنجم با  اما کم ؛تفاوتی نبود
کاربرد بیشتر ترصیع در اشعار وجه تمایز آن با 

تناسب و وحدتی که در . شود تر می موازنه مشخص
اد ی ایجمؤثربین اسجاع قراین وجود دارد موسیقی 

کند و به همین دلیل است که این نوع سجع را  می
 : دانند ترین سجع می معتدل

 کند عقل فسجونگر را   چه حسن است این که مجنون می
 کشد دامان محشر را چه رنگ است این که در خون می

 

 (398/9) 

 ات  افروز من جان مظهر زیبجایی  ای شمع بزم
 ای مهر اختر سوز من دل مشجرق انجوار تجو   

 

 (594/95) 

 هر سوی مجلس تو بود ر شک هشت خلد
 هر خوان به سفرۀ تو بود گن  هفجت خجوان  

 

 (935/95) 

 مماثله
دو یا چند جمله با استفاده از کردن     هماهنگ ۀمماثل

 . تقابل اسجاع متوازن است
 مگجذار در تطجاول ایججن کهنجه دل سججپهر   
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 مپسججند در شججکنجۀ ایججن تیججره خاکججدان
 

 (93۶/9۶) 

 ورق لاله به خون شست از رنگ تو صحرا
 وز بوی تو گل خرقه صد پجاره قبجا داشجت   

 

 (319/99) 

 گلشجن خجوبی   ای  نیرنگ میار ایجن قجدر  
 گلجبن زیبجا   ای بر حسن متجاز ایجن همجه   

 

 (51/93) 

 المزدوج تضمین
های هماهنگ  آوردن واژه هم المزدوج از پی تضمین
 همگون )متجانس( یا همخوان)متناسب( ،)مسجع(
ای  ها اندک فاصله است میان واژه گاه ممکن. است

های واژگانی با هم  با این تعریف زوج. نیز باشد
به این . خواهند داشت «النظیر مراعات»حالت 
چون رعایت  ؛گویند نیز می «اعنات قرینه»صنعت 

العلما  شمس. اندازد سختی می آن شاعر را به
داند  می« لاح »این صنعت را همان جناس  یگرگان
جناس هم  غیر چون این صنعت درگوید  و می
 : آید قسمی جداگانه باشد می

 خوشا محبت که فارغم کرد ز قید هستی ز خودپرستی
 نه ذوق کاری، نه زیر باری، نه رن  امروز، نه بیم فردا

 

 (393/93) 

 داشتم در آن حیرت برگ و ساز جمعیت 
 حسجججرت فراوانجججی خجججاطر پریشجججانی

 

 (501/95) 

 جمالججتاز شججیوه نگاهججت و زجلججوه   
 مججی در پیالججه دارم گججل در کنججار سججاقی

 

 (553/99) 

 ده کجه بجاده بخشجد    مجی  خامیم و اوفتاده
 اجسجججاد را قیججججامی ارواح را قججججوامی 

 

 (5۶1/95) 

 قافیه
آوایی ناتمامی است که از تکرار یک  هم»قافیه 

در پایان آخرین ، یا چند صوت با توالی یکسان
گاه پیش مکرر مصاریع یا ابیات شعر و  ناهای  واژه

 .(۶3: 9914 ،شناس )ح  «.آید می پدید، از ردیف
بدان که » : گوید قافیه می بارۀدر المعجمصاحب 

شرط  قافیت بعضی از کلمۀ آخرین بیت باشد به
ها در آخر ابیات دیگر  ها و معنا عین هآنکه آن کلمه ب

پس اگر تکرار شود ؛ از همان قصیده مکرر نشود
 «.ماقبل آن باشدآن را ردیف خوانند و قافیت 

 (913: 9939 ،)قیس رازی
به  تکرار و ارزش صوتی و بلاغی آن که قبلاً

ای  دلیل جایگاه ویژه قافیه به ۀدربار، آن اشاره شد
بیشتر  ،شود ادا می که در آخر ابیات دارد و با مکث

همچنین بخشی از کلمات قافیه  ؛کند صدق می
 .شود طور منظم در یک واحد شعری تکرار می به

گاه  که قافیه مرکز ثقل و تکیه رسد می نظر به چنین
کلماتی که در شعر  ؛شود می شعر محسوب

خصوص اگر  به ،یابند درخشند و تشخص می می
ها و  ای انتخاب شوند که صامت گونه به

هایشان تناسب بیشتری با سایر کلمات شعر  مصوت
، از سویی و با ردیف از سوی دیگر داشته باشد

 . شود مضاعف می جام حاصل از آنموسیقی و انس
تعریف و ، قافیه ۀشفیعی کدکنی دربار

و « قافیه»و توجه غربیان به مقولۀ  های آن کارکرد
قافیه مانند بسیاری ، در غرب: » گوید اهمیت آن می

 ۀریش به که–دیگر از عناصر مادی و صوری شعر 
 را شاعران و ادب ناقدان نظر –شده توجه آنها
 از حدودی در کس هر و است  هکرد جلب خود به
 ایجاد در آن مقام نیز و قافیه و شعر پیوستگی راز

سپس ایشان  ،ستا  گفته سخن شعر زیبایی
های آن  این افراد دربارۀ قافیه وکارکردهای  دیدگاه
 اند: بندی کرده شکل زیر دسته را به
 شعر به قافیه که تشخصی .3 ،موسیقایی تأثیر .9
 یک شدن آورده بر از قافیه که لذتی .9 ،بخشد می
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 تنوع یا معنوی زیبایی .0. آورد می وجود به انتظار
  ،احساس و فکر تنظیم .5 ،وحدت عین در
 سرعت و حافظه به کمک .3 ،شعر استحکام .۶

 و کردن جدا .1، شعر در وحدت ایجاد .8 ،انتقال
  ر،معانی تداعی به کمک .94،  ها مصراع تشخص

 تناسب .93 ،کلمات ذاتی ییزیبا به دادن توجه .99
 حفظ و مشخص قالب ایجاد .99 ،سازی قرینه و

 ی القا .95، معانی و ها تصویر توسعۀ .90، وحدت
: 993۶ کدکنی، شفیعی) کلمات آهنگ راه از مفهوم
 این توان می شعر به قافیه بخشی تشخص به. (۶3
 در قوافی قرارگرفتن جایگاه که افزود نیز را نکته
 . کند می متمایز را شعری مختلف ایه قالب اشعار

 

 قافیه بدیعی 
یکی از  آنهای است که در ا قافیه، قافیه بدیعی»

تجنیس یا نوآوری و ، صناعات ادبی از قبیل اعنات
 .(933: 9913 ،)شمیسا «.ابداعی اعمال شده باشد

 

در این . شعری که دو قافیه داشته باشد :قافیتین ذو

غی قافیه دو چندان قبیل اشعار خواص صوتی و بلا
زیرا تکرار چهار قافیه در شعر موسیقی  ؛شود می

 . کند تری را عرضه می یکنواخت و طولانی
 سججر خججل تعلججیم شججد شججیوۀ اسججتاد را 
 کلجک کهجن مشج  مجن تیشجۀ فرهججاد را     
 هر سر موی من است این که به میدان عشج  
 سججینه بججه نشججتر دهججد دشججنه فججولاد را  

 

 (391/3-9) 

 گرمتجججر بجججه جسجججتن ز بجججرق دمجججان 
 بجججججه رفجججججتن ز آب روان نرمتجججججر  

 

  (۶58/8) 

 قافیه معموله 
ای است که محصول ابتکار ذهن و دخالت شاعر  قافیه

ترتیب که شاعر با  بدین ؛در وضع حرف روی باشد
عملی ابتکاری، حرفی جز حرف روی را روی شعر 

هایی بیاورد که متضمن  نتیجه قافیه قرار دهد و در
 (994 :9919 ،شمیسالطافت یا ابداعی باشد. )

 پجججیش کرمجججت دسجججت تهجججی آوردم  
 نجججزد تجججو کمجججی و کجججوتهی آوردم   

 

 (313/9) 

با بخشی از کلمۀ  «تهی»در این بیت کلمۀ 
 . قافیه شده است هم« کوتهی»

 هرچند که دنیاست ره و ما همجه راهجی  
 افتججاده مججرا زورق هسججتی بججه تبججاهی   
 من دانم ودل کز سجتم دهجر چجه دیجدم    

 کمججاهیدل آینججۀ صججورت حججال اسججت 
 

 (34و931/95) 

 مۀکلرا با »  راهی»شاعر در این بیت کلمه 
 . قافیه ساخته است «کماهی»

 سراسجت دل   حاجت اگر بری در دولجت 
 محججرم اگججر شججوی حججرم کبریاسججت دل
 کو آن زبان که جور تجو را آورد سجپاس  

  چه خواسجت دل  آمد میسر از ستمت هر
 دهججد  نمججی سججودای عشجج  مایججۀ نقصججان

 اشک آنچه کاسجت دل  افزود بر بضاعت
 

 (098/99 ،9۶ ،98) 

با کلمۀ »  دولتسراست»در این بیت کلمه مرکب 
 . هم قافیه شده است»  کاست»بسیل 
 آب دیده یا در سجینۀ پجر آذر انجدازم    در

 دل بیمار خود را بر کدامین بستر انجدازم 
 دل نجا مهربانججت کینججۀ عاشجج  چججرا دارد  
 اگر رسم وفا عیب است از عالم بر اندازم

 

 (9و0۶3/0) 

با بخشی از فعل  » آذر»در این بیت کلمه بسیل 
 . قافیه شده است هم «اندازم بر»
 

  متجانس ةقافی

آوردن انواع جناس در محل قافیه  متجانس ۀقافی
مصادی  قوافی که نوعی جناس را نیز  ؛است
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گذارند در دیوان حزین لاهیجی  نمایش می به
جنبۀ  بر ی علاوهاین نوع از قواف .شواهد زیادی دارد

موسیقایی خود زیبایی مضاعفی را در همراهی با 
 دهد:  یک صنعت بدیعی نشان می

 

 جناس تام 
 بجججازی ای نگاهجججت بجججه صجججید دل   

 بجججازیجملجججه در سجججنان    هجججا مجججژه
 

 (94۶/9) 

 جناس لاحق 
 مجا قفجس  گوشی نشنیده ست صجفیر از  
 مجا  نفجس  چون شمع به لب سوخته آید

 

 (930/0) 

 جناس خط 
 نیسجت   یجار و ماه آینجۀ حسجن    خورشید

 نیست تارعینک حجاب گردد اگر دیده 
 

 (3۶9/1) 

 جناس مضارع 
 داشججت کججرانآزادی مججا از غججم کججونین 
 داشجت   گرانمستی ز سبکباری ما رطل 

 

(385/8) 

 جناس زائد 
 است در معنی آبصورت هر چه بینی نقش بر  به

 است در معنجی  خوابنگاه خرده بینان پردۀ 
 

(5۶۶/۶) 

 س مطرفجنا
 بجرد   مجی  سجاله  پیمانه گجرد کلفجت صجد   

 بجججرد مجججی غسجججاله آلجججودگی ثلاثجججۀ 
 

(985/99) 

 جناس وسط
 فرامجججوش  جهجججان شجججادیم کجججه شجججد
 فرامجججوش  ججججان جانجججان نشجججود ز 

 

 (091/94) 

 جناس قلب
 دسجتی فروبه دستم داده دستی برده در خونم 
 دسجتی  رفو به چاک سینه دارد غمزه دستی در

 

(559/99) 

 قافیة متناسب 
  .ن است که کلمات قافیه با هم متناسب باشندآ

  اشجججججباح فجججججرق ارواح خیجججججزد از 
 ارواحبگرایججججججد نفججججججوس بججججججا   

 

(304/99) 

 احجد آنجججا نججه نعجت و توصججیف اسججت   
 تعریجججف اسجججت  غیجججر عجججین آن ذات

 

 (335/93) 

 رفتنجججججد  وفجججججاباهجججججم ضجججججمیران 
 رفتنججججد صججججفاباسججججینه صججججافان  

 

 (39۶/39) 

 قافیة متضاد 
  طمججعسججگ مججن شججو اکنججون کججه داری 
 ورعو گرنججججججه میججججججالا لبججججججاس  

 

(345/93) 

  کثجججرت بیجججنش وحجججدت اسجججت در 
 وحجججدترؤیجججت کثجججرت اسجججت در  

 

 (390/9) 

 کنجججد نهججان تیججر مصججری و چججوبین    
  تنجججد عیجججان اسجججت پجججیش هنرهجججای 

 

(۶11/5) 

 ردالقافیه 
تکرار قافیۀ مصراع اول در مصراع دوم بیت دوم 
است که در نظر قدما پسندیده بوده و از صنایع 

 .(935: 9919 ،)شمیسا شد یم محسوب
ردالقافیه تکرار موسیقی و احساس و عواطف 

 العجز را دارد: الصدر الی مصراع اول است و همان اثر رد
 فجی  روزگار هجران رسیده کی برد از 

 شججام بریججده را نبججود از بهججار فججی    
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 می پرورد نگاه تو هجر ذره را چجو مهجر   
 فجی  روزگار عام است دور چشم تو در 

 

 (0و03۶/5) 

 نیججافتم پشججیمان چشججم تججو را ز جججور 
 ایجججن کجججافر فرنجججگ مسجججلمان نیجججافتم
 با آنکه خون هر دو جهان را به خاک ریخت

 نیجججافتم پشجججیمان تیجججر کرشجججمۀ تجججو
 

 (94و038/99) 

 قافیة محجوب 
 ای است که بعد از ردیف قرار محجوب قافیه ۀقافی
 . گیرد می

  روشجججنگفتجججه شجججود   بجججر تجججو نجججا 
  گلشجججنچجججون خلیجججل آذرت شجججود  

 

(333/91) 

 حاصججججلشججججود  نمججججی صججججفتی زان
  زایججججلشججججود  نمججججی بججججر ذاتججججش

 

(339/1) 

  نوشجیدند کامجان حسجد خجون مجرا      تشنه
 پوشجیدند کهنه شد بس که هنرهای مجرا  

 

(۶49/98) 

 های موقعیتجز قوافی معمول که در  به
و میان  آغازدر ؛  گیرند مشخصی از بیت قرار می
فیۀ معمول ند که در کنار قاا ابیات نیز کلمات وزینی

موسیقی شعر را مضاعف و زیبایی اشعار را  بیت
ین و میانی آغازکه به آنها قافیۀ  کنند چندان می دو

 . شود اطلاق می
 

 ینآغازقافیة 
 کججه نوردیججدۀ خیججر الانججام بججود   شججاهی
 کججه بججر سججپهر معججالی تمججام بججود مججاهی

 

(991/8) 

 کنجججججد سلحشجججججوری  آسجججججمانش
 کنجججججد سجججججر انجججججدازی آفتجججججابش

 

 (94۶/33) 

 یة میانیقاف
 بججرق را درس حیججرت   اش پویججهدهججد 
 خصجججم را اژدهجججایی اش سجججایهکنجججد 

 

 (991/1) 

 تو را مهجر اسجیر اسجت     هندویدام خل 
 تو را مجاه غجلام اسجت    دلجویشمع قد 

 

 (309/1) 

 اعنات

لایلزم است که آن  لزوم ما،  ازجمله محسنات لفظیه»
اعنات عبارت است از این . نیز گویند« اعنات»را 
تکلم قبل از حرف روی در قوافی ابیات یا قبل که م   

منزلۀ حرف روی است در فواصل  از حرفی که به
یعنی تکرار  ؛فترات حرفی یا حرکتی را التزام کند
 را لازم بداندآن را در آخر ابیات و فقرات 

که آوردن آن واجب نباشد و بدون آن  حالی در
  .(098: 9951 ،)رجایی«  .سجع و قافیه تمام باشد

  رهانججججدتججججا سججججاعتی از خججججودی  
 سجججججتاندیجججججک دم مجججججا را ز مجججججا 

 

 (۶9۶/34) 

  فصججججاحت طغججججرا کججججش نامججججه   
 ملاحججججججتوش حجلججججججۀ  لیلججججججی

 

 (۶03/93) 

 او  حمایجججتروح قجججدس اسجججت در  
 او رایجججججتسجججججدره دارد هجججججوای  

 

 (390/95) 

 توسجججت  حکایجججتسجججربلند آنکجججه در 
 توسججججت رایججججتدم پججججاک بلنججججد  

 

 (353/94) 

 گیری نتیجهبحث و 
اشکال گوناگون تکرار آوایی کامل  حزین لاهیجی

. کار گرفته است ناقص را در دیوان خود به و
باعث  گوناگون تکرارهای  گیری از جنبه بهره

حزین از . تشخص و برجستگی کلام او شده است
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مماثله و تضمین ، انواع سجع و از انواع موازنه
مزدوج در تحکیم و غنای موسیقایی شعر خود 

 ،بردن از انواع جناس که با بهرهبرد همچنان  بهره می
جناس مرکب و جناس لفظ ، همچون جناس تام

 . گذارد نمایش می های کلام خود را به زیبایی
گیری از امکانات مختلف بدایع  حزین با بهره

لفظی و معنوی ضمن افزایش جنبۀ موسیقایی کلام 
افزایش التذاذ  برایخود از سایر مزایای تکرار 

ن بیشتر مخاطبان خود استفاده کرد  شعری و محظوظ
بینی که شنونده از  که قابلیت پیش چرا ؛کند می

کند، باعث توجه  مضمون آفرینی شاعر احساس می
همچنین تکرار ؛ و احساس لذت بیشتری است

کلمات در جاهای مشخصی از بیت موسیقی آن را 
طور موکد به شنونده  تر از حد معمول و به برجسته
با این تکرارها و موسیقی ناشی  کند. حزین منتقل می

 ۀشیو از آنها، شنونده را از دریافت مفاهیم به
کند و مفاهیم جدیدی با قدرت  نیاز می دادی بی قرار

 دهد.  اثرگذاری بیشتری را در اختیار شنونده قرار می
مشاهده  در بررسی موسیقی کناری اشعار حزین

خصوص  شود که اغلب اشعار او ردیف )به می
های انتخابی شاعر  ردیف. نددارفعلی( ای ه ردیف

نحو مطلوبی  عواطف شاعرانه او را به تجربیات و
اغلب ، رفته دراشعار او  کار قوافی به. کنند بیان می
 ؛ندا اند و با یک نوع از انواع جناس همراه متجانس

موسیقی ناشی از تکرار مضاعف  ترتیب این به
ابیات نیز  بر آن در اوایل و فواصل علاوه ؛شود می

که در مجموع انسجام روییم  روبهبا قوافی دیگری 
 . کنند و رسایی کلام حزین را تضمین می

باید اذعان کرد که حزین با انتخاب و گزینش 
ر ایجاد ب علاوه ،ماهرانۀ کلمات در فضاهای متناسب

 موسیقی مضاعف در عرضۀ مفاهیم به شیوۀ
 ایی درقراردادی و جذاب و ایجاد انسجام و رس غیر

نهایت خل  نظام ادبی همگون و  کلام خود و در
 .موف  بوده است ،گذار اثر
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